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خاطرات شهید مصطفی احمدی روشن از زبان مادر و همسر شهید و نزدیکان شهید

فرشته گفت: 
»می‌خوام یه 

چیزی بهت 
بگم؛ یادته 
که راجع به 

آقای شهریاری 
و پیشنهاد 
ازدواج برای 

ایشون صحبت 
کردیم.« گفتم: 

»آره، چطور 
مگه؟«

 مرگ برای کسانی است که پس از رسیدن به خط پایان دنیا، اثری 
از خود در این جهان نگذاشته‌اند اما او کسی بود که حضورش، 
ــران اسلامی،  دانشش، تلاشش و خدمت مؤمنانه‌اش به ای
شــهــادت و جــاودانــگــی را در سرنوشتش نــهــاد. دکــتــر مجید 

شهریاری، دانشمند هسته‌ای شهید، مردی که مرگ را کشت.

بخشی از کتاب
فرشته گفت:»می‌خوام یه چیزی بهت بگم؛ یادته که راجع به 
آقای شهریاری و پیشنهاد ازدواج برای ایشون صحبت کردیم.« 
گفتم: »آره، چطور مگه؟« گفت: »آقای شهریاری به من گفتن که 
این پیشنهاد رو به خودت بــدم.« سرم داغ شد. دعوایش کردم 
که »معلوم هست چی مــی‌گــی؟! تو که منو می‌شناختی، چطور 
قبول کــردی؟« فرشته دختر شــوخ و شنگی بــود. زد زیــر خنده و 
ریسه رفت. گفت: »به من چه؟ دکتر این پیغام رو داده، من فقط 

پیغام‌رسونم.«

او مرگ را کشت
 شهید دکتر مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای

به روایت بهجت قاسمی همسر شهید

 ناشر: روایت فتح

 نویسنده: معصومه 
خسروشاهی

  وقتی غنی‌سازی را انجام دادند، 
بچه‌های غنی‌سازی را فرستادند پیش 
آقا. مصطفی را نفرستادند. بعد اسم 
آنها را دادند برای قرعه‌کشی حج عمره. 
بازهم اسم مصطفی را ندادند.خیلی 
کسل شد. به او گفتم: مادر، خدا جای 
دیگه جبران می‌کنه.هنوز آنها نرفته 
بودند حج عمره که بنده خدایی به او 

زنگ زد، گفت: »بیابرو حج واجب!« 

 تــنــهــا مــیــهــمــانــی کـــه بــعــد از 
شهادت مصطفی خانه خود مصطفی 
آمد حضرت آقا بودند. آقا از مصطفی 
صحبت کــردنــد. اینکه مــقــام شهید 
خیلی بــالاســت و قلم عــالــم از خون 
شهید برتر اســت. حــالا وقتی شهید 
عالم هم باشد، دانشمند هم باشد، از 

هردو امتیاز برخوردار است. 

 حــضــرت آقــا حــس عجیبی به 
شهادت مصطفی داشتند. جــدای از 
اینکه پیام فرستادند و بــرای تسلی 
دادن به منزل ما آمدند در خطبه‌های 
ــمــاز جــمــعــه گــفــتــنــد: »شــهــیــدی که  ن

شهادتش دل ما را سوزاند.«

، روز جمعه آمــد.  آخــریــن بـــار
وقتی دلم خیلی برایش تنگ می‌شد، 
ــا او مــی‌گــذاشــتــم و می‌رفتم  ــراری ب ــ ق
شــرکــت دیــدنــش. هــرچــقــدر فرصت 
ــم. صحبت  ــ ــی‌زدی داشـــــت، دوری مــ
مـــی‌کـــردیـــم …قــبــل از تــولــد علیرضا 
خــواب‌دیــده بــود یک نــوزاد پسر، لای 
ملحفه پیچیده‌اند، می‌دهند بغلش 
و اسمش را علی‌اصغر احمدی روشن 
صدا می‌کنند. علیرضا را دعوا نمی‌کرد. 

ــــت،  ــا حـــضـــور کــمــرنــگــی کـــه داش بـ
نمی‌خواست خاطره بدی در ذهنش 
بماند. از سرکار که می‌آمد، با علیرضا 
ــازی مــــی‌کــــرد و کــشــتــی  ــربـ ــیـ شـــمـــشـ
می‌گرفت.خیلی تأکید داشت علیرضا 
مشکلات زندگی را بچشد. زود بزرگ 

شود و روی پای خودش بایستد.
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